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سالھای «راتلج   انتشارات شرکت
مجلھ تاریخ، سیاست و  :شصت

را بھ مناسبت چھلمین » فرھنگ
 منتشر ١٩٦٨سالگرد جنبش مھ 

آین مجلھء آکادمیک . کرده است
شود و  ھر سال دو بار منتشر می

 آن بطور محتویات شماره اول
 .مجانی قابل دسترسی است

وسیالیستی و تداوم مبارزه بر سر ماھیت جامعۀ س
ری مبارزۀ طبقاتی و جلوگیری از رجعت سرمایھ دا

دیگر ھیچ جریان . را بھ بحثی جھانی تبدیل کرد
کمونیستی نمی توانست بدون درگیری در این 

 ١٩٦٠پاریس در سالھای . مبارزات جدی گرفتھ بشود
 –نقش چشمگیری در این مبارزه برعھده گرفت 

، )١٧٨٩(بورژوازی پاریس مرکز بزرگترین انقلاب 
 و بالاخره ١٩٤٩-١٩٤٨، انقلاب  ١٨٣٠انقلاب 

، یعنی اولین حکومت کارگران و ١٨٧١پایتخت کمون 
زحمتکشان شھری، پایگاه مقاومت علیھ اشغال نازیھا 

با وجود .  ١٩٦٨، و قلب شورش مھ )١٩٤٥-١٩٣٩(

، ٧٠این در اواخر دھۀ بعد، یعنی نیمۀ دوم سالھای 
، ١٩٨٣اندرسن در سال ِ پری .ورق برگشت

دربررسی ترازنامۀ مارکسیسم، گفت کھ فرانسھ در سھ 
، پایان جنگ جھانی ١٩٤٥بعد از (دھۀ بعد از آزادی 

کرده بود  در دنیای مارکسیسم اھمیتی جھانی پیدا) دوم
قرن (عصر روشنگری  بطوریکھ بلندپایگی فرانسھ در

پاریس امروز «اما . را بھ خاطر می آورد) ١٨
، و سقوط فرانسھ » ارتجاع فکری اروپا استپایتخت

  ١٦.لھ ای فقط  کشوری نیستأدر این زمینھ مس
آنھم در » پایتخت ارتجاع فکری اروپا« بھ ١٩٦٨سقوط پاریس از قلب شورش مھ 

مل بسیار است ھمانطور کھ رجعت سرمایھ داری در چین أعرض مدت کوتاھی جای ت
در پاسخ بھ این .  ال برانگیز استؤگی سسوسیالیستی بھ دنبال ده سال انقلاب فرھن

پاسخھای ممکن مطرح شده اند اما این بحثی بسیار  الات قبلی جوانبی ازؤال و سؤس
       .  حیاتی است کھ نیاز بھ  بررسی جداگانھ دارد

  
  : و کامبوجدر مورد پل پت

  

یکی از  در پاریس بود کھ پس از بازگشت بھ کامبوج، کامبوجی ییپل پت دانشجو
 کھ این حزب بخشی از حزب کمونیست ھندوچین بود. ھبران حزب کمونیست شدر

نامی » خمرھای سرخ«. سیس شده بودأت) ١٩٢٠در دھھ (تحت رھنمودھای کمینترن 
حزب کمونیست کامبوج علیرغم نامش یک . است کھ پادشاه کامبوج بھ آنھا داده بود

سرنگون وان منبع حمایت برای بھ چین سوسیالیستی بھ عنبود کھ  جریان ناسیونالیستی
  .نگاه می کردکردن حکومت وابستھ بھ آمریکا در کامبوج 

                                                           
١٦ Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism. London: Verso, 1983, p. 
32.  
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البتھ این کار مشکلی . بررسی واقعیات کامبوج برای کمونیست ھا بسیار مھم است
است زیرا حقایق در زیر کوھی از تبلیغات امپریالیسم آمریکا و بورژوازی بین المللی 

پژوھشی عمیق و تکان مقالھ » جھانی برای فتح«ی مجلۀ مائوئیست. پنھان شده است
عنوان این .  توصیھ می کنمبارۀ این وقایع  نوشتھ است کھ مطالعۀ آن رادھنده ای در

است کھ در سایت » چگونھ رژیم پل پت بھ کجراه رفت: ناجیان فروتن«مقالھ 
  .قابل دسترس است» جنبش بین المللی«سربداران در بخش 

 سقوط سایگون در ویتنام، خمرھای سرخ موفق بھ سرنگون  پیش از١٩٧٥در سال 
 ماه بیشتر دوام نیاورد و با حملۀ ٤٤اما این رژیم . کردن رژیم وابستھ بھ آمریکا شدند

حزب کمونیست کامبوج، در دورۀ حاکمیتش در جریان . ارتش ویتنام از قدرت ساقط شد
، سیاست ھای ارتجاعی مانند اداره جامعھ و مقاومت در مقابل حملات آمریکا و ویتنام

تخلیۀ اجباری شھرھا و از بین بردن پول و غیره را در پیش گرفت کھ منجر بھ فجایع 
اما ارتش آمریکا، کھ شھرھای کامبوج را بی وقفھ بمباران می کرد، . انسانی بزرگی شد

  .بھ ھمان ترتیب مرتکب جنایت علیھ بشریت و جنایات جنگی علیھ مردم کامبوج شد
این واقعیت ندارد و بیشتر . بودند» مائوئیست« گفتھ می شود کھ اینھا  اغلب

پل پت، در جریان انقلاب فرھنگی در چین .  تبلیغاتی است برای بدنام کردن مائوئیسم
پس از بھ قدرت رسیدن، . ن از انقلاب فرھنگی حمایت نکردبود اما حتی در آن زما

تقاد کرده و می گفت انقلاب خودشان چند چین از سوسیالیسم ان» عقب ماندن «بارھا بھ
از لنین «است، و تکرار می کردند کھ حزب کمونیست کامبوج، » جلوتر از چین«دھھ 

  .است» سرتر و از مائو برتر
البتھ این حزب در جریان کسب قدرت توانست بخش کثیری از اھالی کامبوج را بھ 

ت مردم کامبوج از آن گسترده حمای. حرکت در آورد و در میان آنھا پایھ عمیقی داشت
 مقاومت آنھا در .ه بود بھ چھل ھزار نفر رسید١٩٧٣آن در سال  یارتش انقلاب. بود

ی ھا مجبور ی کھ آمریکا١٩٧٣پس از ژانویھ . مقابل ارتش وحشی آمریکا ستودنی است
 بی شدند پای مذاکره با انقلابیون ویتنام نشستھ و دست از بمباران ویتنام بکشند، بمباران

را بمباران کردند و مقدار  روز كامبوج ١٤٠بھ مدت . وقفۀ کامبوج را از سر گرفتند
ی بود کھ در مراحل آخر جنگ یبمبی کھ روی مردم این کشور ریختند بھ اندازۀ بمبھا

ی ھا بھ بار آوردند ی فجایعی کھ آمریکا.ی دوم روی ژاپن ریختھ بودندجھان
حیوانات . برنج توسط بمب از بین رفتی لیزارھا از شایحداقل نیم. بسیارھولناک است

 از بین رفتند، نیمی از جمعیت کشور آواره شدند، و رودخانھ ھا َیان کاملایاھلی روستا
ی بخش یی برای نیروھای رھایدرک شرایطی کھ امپریالیستھای آمریکا. بلااستفاده شدند

آنان کھ در نھایت فاجعھ کامبوج بوجود آورده بودند مھم است زیرا بسیاری از اقدامات 
  . تخلیھ اجباری شھرھا، در این شرایط صورت گرفتَآمیز بود مثلا

یط ھرچھ باشد، طرز تفکر و مشی سیاسی و ایدئولوژیک ھر ابا این وصف، شر
 ھیچ شرایطی .اتی کھ می گیرد تعیین کننده استجریانی در کاری کھ می کند و تصمیم

ھمانطور کھ گفتم، پل پت و دیگر . یھ بکندتواند رفتار خمرھای سرخ را توج نمی
 بالعکس انقلاب َرھبران حزب کمونیست کامبوج خود را مائوئیست نمی دانستند و اتفاقا

ر سخنرانی پیروزی چنین ، پل پت دَمثلا. می دانستند» ی و بی نظیریاستثنا«خود را  
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 ما بدون ییعن.  و تمیز دست یافتھ ایمی كامل، قطعیا بھ یك پیروزم«: می گوید
 کھ البتھ دروغ بود، چون اینھا بدون  » پیروز شده ایمیھیچگونھ رابطھ یا دخالت خارج

انقلاب خمر «کردند کھ  اینھا ادعا می. کمک ویتنام و چین مشکل بود بھ پیروزی برسند
 برتر ی پول و تخلیھ شھرھا، از ھمھ انقلابات جھانیبھ خاطر ویژگیھایش، مانند الغا

 دستمزد یچین بھ كارگران دولت«: نقلاب چین انتقاد می کردند و می گفتندو بھ ا» .است
 آدم پول ی شود، چون وقتی می منتھی دستمزد بھ مالكیت خصوص.و غیره  دھد،یم

ول از مقالۀ نقل ق( ». كندی خرید این چیز و آن چیز پس انداز میداشتھ باشد برا
د می کردند کھ نتوانست از مالکیت اینھا بھ انقلاب چین انتقا  ).»...ناجیان فروتن«

خصوصی دھقانان و خرده بورژوازی شھری لغو بکند، و بھ انقلاب خودشان بخاطر 
کامبوج بیست سی سال «: بی نظیر بودنش در این زمینھ افتخار می کردند و می گفتند

 ، با صدور فرمان افتخار می کرد کھ  حزب کمونیست کامبوج.»از چین جلوتر است
اما در عمل نھ تنھا دین از بین نرفت بلکھ خود حزب در اداره . ه استغو كرددین را ل

کشور از بدترین نوع ناسیونالیسم و افتخار نژادی استفاده می کرد کھ فرقی با دین 
  .نداشت

جالب توجھ آنست کھ نظریھ ھای حزب کمونیست کامبوج بیشتر شبیھ آن دستھ 
ف مرحلۀ انقلاب دموکراتیک نوین بوده نظریات درون جنبش چپ ایران است کھ مخال

 تئوری انقلاب دو مرحلھ ای  وھستند» انقلاب سوسیالیستی یک ضرب«و خواھان 
 باید بگویم کھ حزب کمونیست کامبوج نھ تئوری .ی می دانندیمائوتسھ دون را بورژوا

جام  انھدفآنان نمی فھمیدند کھ . انقلاب دموکراتیک مائو را فھمید و نھ سوسیالیسم را
 ھموار کردن راه ی پرولتاریا در کشوری مثل چینانقلاب دموکراتیک تحت رھبر

در مورد سوسیالیسم ھم فکر می کردند کھ با تصویب قانون و . استقرار سوسیالیسم بود
حالیکھ در کامبوج در.  کشور سوسیالیستی می شودوصیلغو کردن قانونی مالکیت خص

ما در عمل آن را بر پایھ ھمھ اصول و قواعد  مالکیت خصوصی لغو شده بود اَقانونا
  .سرمایھ داری و در ادغام با نظام سرمایھ داری جھانی اداره می کردند

اما . بھ کمونیسم رسیده اند» یک ضرب«سران دولت پول پت ادعا می کردند کھ بھ 
ی از این قبیل فقط بھ یکمونیسم بھ یک ضرب قابل دسترسی نیست و ھر گونھ ادعا

کمونیسم جامعھ ای است کھ بر مبنای . بی و ضدیت با مارکسیسم ختم می شودعوامفری
 .دھی می شودسازمان» از ھركس بھ اندازه توانش، بھ ھركس بھ اندازه نیازش «اصل 

ی در آن لغو ی این مرحلھ برسد، باید حق بورژوابرای اینکھ یک کشور سوسیالیستی بھ
این اصل . کند کھ کار می کند دریافت بی یعنی ھرکس بھ اندازه اییحق بورژوا. شود

است کھ تمایز آفرین » ییحق بورژوا«ی یا، بھ گفتۀ مارکس، یھنوز یک اصل بورژوا
در جامعھ کمونیستی، ھر کس بھ اندازه ای کھ . کند است و نظام طبقاتی را بازتولید می

رسیدن . ی کندمی تواند کار می کند اما از جامعھ بھ اندازه تمام نیازھای خود دریافت م
بھ این مرحلھ نیازمند جھش ھای بزرگ در تعمیق سوسیالیسم در یک کشور و ھمزمان 
رشد انقلاب جھانی و برقراری کمونیسم در سطح جھان است زیرا در سطح جھان است 

بھ این ترتیب ادعاھای رژیم پل پت در .  تواند بطور کلی  اجتماعی بشود کھ تولید می
  .مائوئیسم است- لنینیسم-متضاد با اصول مارکسیس
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اید در فرصت دیگری بھ آن در ھر حال، این بحث لازم و مفصلی است کھ ب
بھ سایر جوانب تکان دھندۀ این حکومت مانند اعمال » ناجیان فروتن« مقالۀ .پرداخت

شکنجھ علیھ مخالفین نیز پرداختھ و طرز تفکر پشت این اعمال را تجزیھ و تحلیل کرده 
ن آن را با رویکرد مائو و چین سوسیالیستی بھ مخالفت ھا و مبارزات و تفاوت بنیادی

 كھ مائو یدر چین، ھنگام«: درون حزب کمونیست چین نشان می دھد و می نویسد
 موجود است، او و سایر ی بورژواییتحلیل كرد كھ در درون حزب یك مقر فرماندھ

ه ھا بردند و انقلاب  مورد جدل را بھ میان تودیحزب موضوعات اساس) چپ(رھبران 
  را دری بورژوایی را برپا داشتند تا خطوط و سیاستھای پرولتاریاییكبیر فرھنگ

 ھنوز پایھ یلھ كھ در جامعھ سوسیالیستأآنھا این مس. معرض انتقاد توده ھا قرار دھند
 نوین موجود است را تبدیل بھ یك موضوع فراگیر توده ی و امكان ظھور بورژوازیماد

سیاستھای حزب کمونیست چین بھ منظور زیرورو كردن گام بھ گام .  »... كردندیا
 توده ھا و ی كند توضیح داده شد وآگاھی در آن رشد میكھ بذر بورژواز» یخاك«آن

 و نقد كامل و ھمھ جانبھ ی و بررسی ماركسیستیحزب را از طریق مطالعھ آثار پایھ ا
 حزب ھنگامی کھ احساس خطر یھبراما در كامبوج، ر.  ارتقاء دادندیخطوط بورژوای

  . آوردی، شكنجھ و اعدام روی كاریکرد بھ مخف
شروع جنگ میان کامبوج و ویتنام نیز فصل دیگر و عبرت انگیزی است از فاجعھ 

: خلاصھ کنم. در اینجا فرصت بازگوئی آن نیستبار بودن خط ناسیونالیستی کھ 
ز مبارزات بسیار مھم دھۀ ی بخش در ھندوچین، بخصوص ویتنام، ایمبارزات رھا

ھر چند این مبارزات انقلابی توانستند ماشین نظامی مرگ آور .  بودند١٩٧٠ و ١٩٦٠
امپریالیسم آمریکا را شکست بدھند و برای کشورھای خود استقلال بھ دست بیاورند، اما 

آنھا پس از آن . نتوانستند ورای این رفتھ و تبدیل بھ انقلاب ھای سوسیالیستی بشوند
فداکاری ھای عظیم و امیدآفرینی ھای بزرگ، بلافاصلھ پس از کسب استقلال در شکلی 
جدید در نظام سرمایھ داری جھانی ادغام شده و مردمش تبدیل بھ بردگان سودآفرین 

وارونھ شدن روند انقلاب در ھندوچین و دیگر نقاط جھان . سرمایھ داری جھانی شدند
ھ روند انقلاب پرولتری در سراسر جھان وارد ضربۀ مھمی ب) از جملھ در اندونزی(

کرد و مھمتر از ھمھ ضربۀ مھمی بھ روند تعمیق انقلاب سوسیالیستی در خود چین زد 
ویتنام پس از . و موجب تقویت جریان ھای رویزیونیستی در حزب کمونیست چین شد

بیرون راندن آمریکا، در بلوک سرمایھ داری شرق ادغام شد و پس از فروپاشی 
شوروی دوباره در نظام سرمایھ داری غرب ادغام شد و مردم کامبوج نیز بھ بردۀ 

  .بانک جھانی و صندوق بین المللی پول تبدیل شدند
با نگاھی بھ گذشتھ می توان دید کھ بھ خاطر افق ھا و برنامھ ھای ناسیونالیستی کھ 

 این جوامع از فرآیند گسست. س این انقلاب ھا بود، چیزی جز این مقدور نبودأدر ر
نظام سرمایھ داری جھانی و پایھ ریزی یک جامعۀ نوین سوسیالیستی کاری سھمگین و 
پیچیده است کھ فقط از عھدۀ پرولتاریای آگاه و رھبری یک حزب کمونیست بر می آید 
کھ دارای یک مقر فرماندھی کمونیستی است کھ جنگ طبقاتی ھمھ جانبھ را ھدایت می 

  .یون ھا کارگر و دھقان و زنان و خلق ھای تحت ستم اتکاء داردکند، و بر آگاھی میل
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 ١٩٦٠ و ١٩٥٠ی بخش ضداستعماری در دھۀ یکم و بیش ھمۀ جنبش ھای رھا
اما . چین سوسیالیستی از ھمھ این جنبش ھا حمایت می کرد. دچار این سرنوشت شدند

 منظورم این .نمی توان گفت کھ وظایف کمونیستی اش را در مورد آن ھا ادا می کرد
 بھ حمایت از مبارزات عادلانۀ این َاست کھ وظیفۀ چین سوسیالیستی نمی بایست صرفا

بایست افق ھا و برنامھ ھای ناسیونالیستی آنان را نیز  جنبش ھا خلاصھ می شد و می
نقد می کرد و بھ این ترتیب برای شکل گیری یک جریان کمونیستی در میان این جنبش 

» مونی طلبھژ«چین سوسیالیستی از این وظیفھ تحت عنوان . ھا راه باز می کرد
این رویکرد غلط در واقع ریشھ در جمع بندی نادرست مائو از . نبودن امتناع می کرد

این جمع بندی باعث شد کھ مائو برنامھ . تجربۀ منفی کمینترن در دورۀ استالین داشت
می توانست مرکزی برای ای برای تشکیل دوبارۀ یک انترناسیونال کمونیستی، کھ 

باید گفت این عملکرد . ترویج و گسترش کمونیسم در کشورھای جھان باشد، ارائھ ندھد
یخ جنبش این فصل از تار. یک انحراف از اصول انترناسیونالیسم پرولتری بود

 بھ این صورت جمعبندی» جنبش انقلابی انترناسیونالیستی «١٩٨٤کمونیستی در بیانیۀ 
مقابلھ  لنینیست در-ھ رشد احزاب مارکسیستکمونیست چین اگر چھ بحزب «: شده است

با رویزیونیستھا توجھ بسیار مبذول داشت اما بھ اشکال و طرق ضروری جھت تکامل 
می توانید این بیانیھ را در سایت (» ...وحدت بین المللی کمونیستھا دست نیافت 

 جمعبندی این بیانیھ از چندھر). بخوانید» جنبش بین المللی«سربداران در بخش  
را می گذارد اما کمینترن و نقش حزب کمونیست چین در جنبش بین المللی، پایۀ درستی 

 و نقش جنبش ١٩٧٠-١٩٦٠ تجربۀ کمینترن و تجربھ جھانی دو دھھ .ھنوز کافی نیست
کمونیستی بین المللی را باید در تئوری ھای تکامل یافتھ تری فرمولھ کرد تا بتواند بھ 

 .نمای موج بعدی انقلاب ھای سوسیالیستی تبدیل شودراھ
  
کارنامھ و عملکرد مائوئیستھا در آمریکای شمالی چگونھ بوده است؟ گویا باب  }

آواکیان کھ اکنون مھمترین تئوریسین بین المللی مائوئیسم محسوب می شود، از 
گر از  آمریکا بوده است کھ بھ ھمراه برخی دی١٩٦٠رھبران جنبش دانشجویی دھھ 

را تشکیل داده اند و بھ فعالیت ) RCP(» حزب کمونیست انقلابی«رھبران این جنبش 
جمع بندی شما از کارنامھ و عملکرد این گرایش در آن . در قالب آن مشغول ھستند

  دوره و دوره کنونی چیست؟
  
š  کارنامھ و عملکرد مائوئیستھا در آمریکای شمالی و بویژه درایالات متحدۀ آمریکا

جنبش کمونیستی نوین آمریکا، مانند فرانسھ، تحت .  فاوتھای چشمگیری با فرانسھ داردت
 انقلاب فرھنگی َثیر مستقیم انشعاب در جنبش کمونیستی بین المللی و مخصوصاأت

شکل ١٩٦٠ی چین و البتھ در شرایط غلیان جنبشھای اجتماعی سالھای یپرولتاریا
 داری پیشرفتھ ھستند و انقلابیون بورژوا در آمریکا و فرانسھ کشورھای سرمایھ. گرفت

رابطۀ نزدیک ) ١٧٨٩ و فرانسھ ١٧٧٦آمریکا در  (١٨طول انقلاب خودشان در قرن 
 تا حد زیادی ١٩٦٠اما نسل جدید کمونیست ھای دو کشور در سالھای . با ھم داشتند
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 آنھم بدون شک نقطۀ اشتراک قوی ھم داشتند کھ. کردند مستقل از یکدیگر مبارزه می
در جمعبندی از بھ قدرت (خط سیاسی و ایدئولوژیک بود کھ حزب کمونیست چین 

رسیدن بورژوازی در حزب کمونیست شوروی و شکست انقلاب اکتبر و مقابلھ با 
فورمولھ کرده بود و اما ھر حزبی در ) رجعت سرمایھ داری از طریق انقلاب فرھنگی

مل بدھد، ا را بھ کار ببرد، آنرا تکبایستی خط مشی نوین شرایط خاص کشور خود می
ھمانطور کھ مارکس و .  برخورد بکند جنبش نوین را بسازد، و بھ مسائل خاص کشور

مبارزۀ پرولتاریا علیھ « اشاره کرده اند، ١٨٤٨در » مانیفست کمونیست«انگلس در 
پرولتاریای . بورژوازی در آغاز مبارزه ای ملی است اگر نھ در محتوی بلکھ در شکل

البتھ اگر چھ تجزیۀ . » با بورژوازی خودش یکسره بکند باید کار راَھر کشوری طبعا
کشوری ھنوز ادامھ دارد و تا پایان سلطۀ بورژوازی - پرولتاریا بر اساس مرزھای ملی

در سطح جھانی ادامھ خواھد یافت، این سرنوشت محتوم جنبش کمونیستی نوین فرانسھ 
بین المللی . ھ در حالت انزوای نسبی مبارزه بکنندو آمریکا و سایر کشورھا  نبود ک

و تشکیلاتی جنبش کمونیستی ) سیاسی-ایدئولوژی(ِبودن، نھ ملی بودن، خصلت خطی 
زند، و این چیزی نیست کھ بھ شیوه ای خودجوش و در روند مبارزات  را رقم می

اروپا و بویژه بدون تردید در بعضی نقاط دنیا، از جملھ در .  خودی بوجود بیاید-بھ-خود
ِفقدان یک . در آلمان، فرانسھ و ایتالیا، مائوئیستھا رابطۀ نزدیکتری با ھم داشتند

کرد، و این در حالی بود کھ  ِانترناسیونال احزاب مائوئیست این پراکندگی را تقویت می
، رویزیونیستھای خروشچفی اردوگاه بزرگی داشتند با شبکۀ گسترده و متشکل احزاب

وجود اینکھ مسائل عام و جھانی   درعرصۀ پراتیک، با.انھ ھای جمعینشریات و رس
 از یک طرف مبارزه علیھ تجاوزآمریکا بھ ویتنام یا رقابت و َفراوان بود، مثلا

پشتیبانی از  ھمکاریھای اردوگاھای امپریالیستی آمریکا و شوروی، و از طرف دیگر
ملی - رد ھم چھارچوب کشوریی بخش ملی در سھ قاره، اما درھمین موایمبارزات رھا

برای . شد مانع ھماھنگ کردن مبارزات و جمعبندی از آنھا در سطح بین المللی می
چپ «ن از مخالفت ائوئیستھای آمریکا یا چین یا ژاپتوان پرسید کھ آیا م مثال، می
فرانسھ با ایدۀ حزب لنینیستی با خبر بودند، و اگر بودند چھ مبارزۀ خطی بر » ِپرولتری

بدون تردید، ھر کشوری . ال البتھ منفی استؤپاسخ این سلھ انجام دادند؟ أاین مسسر 
و ) سیاھان(یھا یآفریقا- یی در آمریکا، مبارزات آمریکاَمسائل خاص خود را دارد، مثلا

و یا در .  جنبش ھای مردم بومی، برخلاف فرانسھ، بخشی از چشم انداز سیاسی است
 جھانی دوم، برخلاف حزب کمونیست آمریکا، فرانسھ، حزب کمونیست بعد از جنگ

رفت و در واقع قوی ترین  یک وزنۀ سیاسی، فرھنگی، و فکری سنگین بھ شمار می
 از دید مائوئیستی باید گفت در ھمین .مونیست اردوگاه سرمایھ داری بودحزب ک
برای مثال، ). دیالکتیک خاص و عام(را دریافت » عام«توان  می» خاص«راستای 
 این عرصھ ھای متنوع مبارزه، چھ در آمریکا، چھ در مراکش، چھ در در ھمۀ

بایستی با موانعی چون آوانتوریسم، اکونومیسم،  وستان و فرانسھ، مائوئیستھا میدھن
علاوه بر این، در مقایسۀ مائوئیسم . ناسیونالیسم، امپیریسیسم و پراگماتیسم مبارزه بکنند

اص وعام توجھ کرد، بلکھ نقش فرد و حتی آمریکا و فرانسھ، باید نھ تنھا بھ خ
در ). »ضرورت و تصادف«بھ معنی فلسفی تضاد بین (را در نظر گرفت » تصادف«
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رابطھ با نقش فرد، باب آواکیان بیش از ھمھ  در رشد جنبش مائوئیستی 
توان تا حدی پیش بینی کرد کھ در روند تحول جنبش  ثیر گذاشت و میأت

  .ثیر بگذاردأکمونیستی در آینده نیز ت
آواکیان، رھبرحزب کمونیست انقلابی آمریکا، 

 در یک خانوادۀ ارمنی تبار ١٩٤٣در سال 
 او یک تئوریسین برجستۀ .ی  بھ دنیا آمدیآمریکا

مارکسیست است کھ در عین حال یک حزب 
داری  کمونیست انقلابی را در قلب سرمایھ

وجود نقش بسیار   با.امپریالیستی رھبری می کند
 ی کھ، بعد از رجعت سرمایھ داری در چین، درمھم

کرد،  مبارزه با رویزیونیسم و ارتقای مائوئیسم ایفا
نظراتش پایۀ زیادی در میان احزابی کھ امروز خود 

چھ در جنبش اگر. ا مائوئیست می خوانند نداردر
-١٩٦٤سالھای (» جنبش آزادی بیان« برکلی و در–ی در دانشگاه کالفرنیا یدانشجو
آواکیان خیلی زود بھ جریان . ی نبودی فعال بود، او از رھبران جنبش دانشجو)١٩٦٥

  .پیوست و برای مدتی از فعالین آن حزب بود» پلنگان سیاه«رادیکال 
جنبش . جنگ ویتنام بود مرکز جنبش ضد١٩٧٠ و اوایل ١٩٦٠ آمریکا در دھھ

ی یجنبش رھا«و » یجنبش حقوق مدن«ی پیشتاز این مبارزه بود و در اتحاد با یدانشجو
در جنبش ھای . اتحاد و پیوستگی نزدیکی داشت) سیاھان(» یانیآفریقا-ییبخش آمریکا

 آمریکا ھمھ ضد جنگ ویتنام و ستم بر سیاھان و نابرابری میان زن و مرد ٦٠سالھای 
و ستم ھای امپریالیستی و مستعمراتی بودند اما یک گرایش معتقد بود کھ این ھا 

 »کارکرد«بود معتقد بود کھ اینھا  است و دیگری کھ گرایش انقلابی نظام» اشتباھات«
بسیاری از . نظام است و چاره ای جز سرنگونی آن و ایجاد جامعۀ سوسیالیستی نیست

لنارد برنشتاین . ھنرمندان سرشناس و روشنفکرھا بھ این گرایش انقلابی رو آوردند
برای حزب ) » ساید استوریوست«سازندۀ موزیکال (ی یموسیقیدان معروف آمریکا

پلنگان سیاه میھمانی جمع آوری کمک مالی می گذاشت و این حزب معروف بود بھ 
 در جریان .قل قول ھای مائو را حمل می کنندحزبی کھ افرادش اسلحھ و کتاب ن

 باب آواکیان توسط .یشات مائوئیستی نیز قوی تر شدندگرارادیكالیزه شدن جنبش، 
آواکیان و رھبران حزب پلنگان سعی می . ائوتسھ دون آشنا شدین حزب با مرھبران ا

آثار . یان و جنبش ضدجنگ پیوند بزنندیآمریکا-ییکردند کمونیسم را  با جنبش آفریقا
حمایت حزب پلنگان از . مائوتسھ دون بطور گسترده در میان این جوانان خوانده می شد

چند اعلام جنگ علیھ دولت ھر. اشکال مبارزه قھرآمیز بر محبوبیت آن می افزود
با خود »  قدرت خلق«آمریکا ندادند اما جوانان رزمنده این حزب برای نشان دادن 

این حزب  در میان کارگران و فقیرترین اقشار سیاھان . سلاح حمل می کردند
ت حاکمھ آمریکا أ البتھ ھی.و و شیکاگو و میشیگان پایھ داشتبخصوص در سانفرانسیسک

.  گسترده ای علیھ اینھا دست زدھ حملات امنیتی و پلیسی و نظامیتاب نیاورد و ب
تا سال . در زندان ھستند بعضی ھنوز رھبران آن را بھ قتل رساند، بھ زندان انداخت، و
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در .  ارتباط با این حزب پیش می برد درَ باب آواکیان فعالیت ھای خود راعمدتا١٩٦٩
ست واحد، ھمراه با عده ای دیگر در  در تلاش برای ایجاد یک حزب کمونی١٩٦٩سال 

 ١٩٧٠را تشکیل دادند و در اواسط دھۀ » اتحادیھ انقلابی«ی بھ نام یکالیفرنیا، کلکتیوھا
را بنا ) آر سی پی(» حزب کمونیست انقلابی آمریکا«

  .گذاشتند
» اتحادیھ انقلابی«یکی از فعالیت ھای تئوریک 

ارۀ  بود کھ شمPapers Red» اوراق سرخ«انتشار 
احیای سرمایھ  بھ تجزیھ و تحلیل از) ١٩٧٤(ھفتم آن 

داری در شوروی و تبدیل آن بھ یک کشور سرمایھ داری 
امپریالیستی اختصاص داشت و این یک اثر تئوریک 

حزب «، بھ ابتکار ١٩٨٣در سال . بسیار مھم بود
، و با ھمکاری عده ای از »کمونیست انقلابی آمریکا

نس تاریخی چھار روزه با آکادمیسین ھا، یک کنفرا
این .  نفر در دانشگاه کلمبیا برگزار شد٨٠٠شرکت 

کنفرانس مناظره ای بود میان طرفداران تئوری احیای 
سرمایھ داری در شوروی با کسانی کھ می گفتند شوروی 

در این . است»  موجودَسوسیالیسم واقعا«با تمام معایبش 
تر توسط بھ شکلی کامل » اوراق سرخ«مناظره، تزھای 

حزب کمونیست انقلابی «از افراد برجستھ  (ریموند لوتا 
کھ در زمینھ اقتصاد سیاسی و تاریخ مبارزه »  آمریکا

در تقابل با ) طبقاتی در چین سوسیالیستی تخصص دارد
استاد جامعھ شناسی دانشگاه (نظرات آلبرت ژیمانسکی 

اقتصاد سیاسی کنونی «اورگان و نویسنده کتاب 
کل این مناظره ھا  . ارائھ شد) ١٩٧٩سال در » شوروی

  ١٧.بھ شکل دو کتاب منتشر شد
باب آواکیان خدمات مھمی در زمینۀ جمع بندی از تجربھ انقلاب سوسیالیستی در 

 در ١٩٨١در سال . چین و شوروی و احیای سرمایھ داری در آنھا انجام داده است
یک » ایده ھای کھنگسست از «دیگرش و سپس اثر» فتح جھان «اثری تحت عنوان

بنا بھ نقد آواکیان، دو . رشتھ انتقادات بھ انحرافات جنبش بین المللی کمونیستی کرد
کشور شوروی و چین زمانی کھ سوسیالیستی بودند گرایشات ناسیونالیستی از خود 

بخصوص شوروی در (بروز دادند و این ناسیونالیسم بھ این شکل بروز کرد کھ این ھا 
تغییر و تحولات و منافع کشور سوسیالیستی را بالاتر از منافع پیشروی ) زمان استالین

                                                           
بھ خاطرات باب آواکیان تحت  برای شرح مفصل شکل گیری جنبش کمونیستی نوین در آمریکا می توانید  ١٧

  : برای ترجمھ فارسی مراجعھ کنید بھ. رجوع کنید» تا مائو) آیزنھاور(از آیک «عنوان 
  http://ketabmlm.blogfa.com/post-71.aspx  
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 در جریان جنگ جھانی دوم، شوروی َمثلا. انقلاب جھانی در کلیت خود قرار دادند
انترناسیونال سوم را برچید و بھ احزاب کمونیست کشورھای مختلف رھنمود دادند کھ 

یا بھ روابط چین . بکنند» فاشیسمجبھھ واحد ضد«ست ھای مبارزات خود را تابع سیا
مائوئیستی با آمریکا و دول مرتجع جھان سوم انتقاد کرده و می گوید این سیاست بھ 

مبنای این بررسی بر. مونیستی در سطح جھان تمام شدضرر پیشرفت و تکامل جنبش ک
ھا و ھمچنین بررسی جدید  پویش ھای سرمایھ داری امپریالیستی و ادغام جھان، درک 

وی . یع تر و درست تری از شالوده ھای انترناسیونالیسم پرولتری ارائھ می دھدوس
معتقد است عرصھ جھانی، در یک مفھوم نھایی و کلی، عامل تعیین کننده در تحولات 

شالوده ) تعیین کننده بودن عرصھ جھانی(ھمین واقعیت عینی . ھر کشور است
تیجھ می گیرد کھ این واقعیت، بر  تشکیل می دھد و نری راانترناسیونالیسم پرولت

رھیافت ھا و رویکردھای ھر حزب انقلابی در جریان ھدایت انقلاب در کشور خود 
مھمتر اینکھ بر سیاست ھا و رھیافت ھای یک کشور سوسیالیستی، در . ثیر می گذاردأت

در چنین . ثیر تعیین کننده داردأشرایطی کھ توسط جھان سرمایھ داری محاصره شده، ت
بپردازند و دارای این جھت » حفظ خود«انی، اگر کشورھای سوسیالیستی فقط بھ جھ

گیری استراتژیک نباشند کھ تقویت انقلاب جھانی مھمتراز حفظ کشور سوسیالیستی در 
ی شده کھ  موجب تضعیف جریان ی دچار خطاھای بورژواَخود و برای خود است، حتما

کمونیست و دولت سوسیالیستی می ی در حزب یکمونیستی و تقویت جریان بورژوا
شود، و در نھایت، امکان سرنگون شدن دولت سوسیالیستی توسط بورژوازی درونی و 

وی می گوید کشورھای سوسیالیستی سابق در این زمینھ . جھانی را بیشتر می کند
  .ثیر داشتأاشتباھات مھمی کردند کھ درنھایت در تضعیف و شکست آنھا ت

آغاز دوره «مبارزه برای سوسیالیسم و » پایان یک دوره«ا آواکیان دورۀ کنونی ر
می خواند و معتقد است برای تکامل پیروزمند این دوران نوین باید تئوری » ای نوین

او دوره کنونی را با دوره مارکس مقایسھ می کند، زیرا . ھای کمونیستی را تکامل داد
ی نیاز بھ یک چارچوب در آن دوره ھم مانند امروز برای ساختن جنبش کمونیست

. کید می کند کھ ما برخلاف دوره مارکس، در نقطھ اول نیستیمأآواکیان ت. تئوریک بود
امروز تدوین چارچوب تئوریک نوین با ایستادن بر دوش چارچوب تئوریک بنیان 
گذاری شده توسط مارکس و تکامل یافتھ توسط لنین و مائو، با جذب دانشی کھ طبقھ ما، 

م در جریان سرنگون کردن سرمایھ داری و تغییر جھان، انباشتھ کرده در قرن بیست
لیستی موجود نیستند اما تجربھ او می گوید امروز دولت ھای سوسیا. است، شدنی است

ھا و بدنھ تئوری انقلابی و علمی کمونیستی موجود است و این بدنھ تئوریک با درس آن
امل تر شده و چھارچوب شکل گیری گیری از تجربھ ھای عظیم قرن بیست می تواند ک

یک جنبش کمونیستی جدید شده و راه انقلاب ھای کمونیستی قرن بیست و یکم را باز 
نیست بلکھ تکامل بدنھ  تئوری ھای علمی » بازگشت بھ نقطھ اول«لھ أیعنی مس. کند

باب آواکیان در این زمینھ جنبھ ھای بسیار اساسی و مھمی از تئوری .  کمونیستی است
کید بر أ در عرصھ فلسفھ و متد، ضمن تَمثلا. ای کمونیستی را غنی تر کرده استھ

) قدرگرایانھ(علمی و درست بودن اساس فلسفھ و متد مارکس، بھ رگھ ھای دترمینیستی 
 بھ نظر وی، در مفھوم اولیھ ای کھ مارکس از تکامل تاریخی .آن انتقاد کرده است
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» اجتناب ناپذیر«آن را ایش کمرنگی ھست کھ جامعھ بشری بھ سوی کمونیسم داده، گر
ھگل است کھ می تواند گرایش بھ » نفی ِ نفی«ثیر مقولھ أ و این جلوه ای از ت.جلوه دھد

برای مثال این تحلیل شکل چنین ادعای  تئوریکی . درک ھای قدرگرایانھ را دامن بزند
تی نفی می شود، و توسط جامعھ طبقا) کمونی(جامعھ بی طبقۀ اولیھ : بھ خود می گیرد

این نیز بھ نوبھ خود با ظھور مجدد جامعھ بی طبقھ، ولی این بار بر یک شالوده ای 
بھ نظر آواکیان، این نوع . عالی تر، با تحقق کمونیسم در سراسر دنیا، نفی می شود

َ نظریھ پردازی یک روند فوق العاده پیچیده و متنوع تاریخی را ساده می کند و عملا
 و گرایش بھ آن  از این مسیر باشد انکار می کند،مسیری را کھ انحرافاحتمال ھر 

را در این فرایند تکاملی نادیده گرفتھ و آن را فقط متکی بر » تصادف«دارد کھ نقش 
َ این گرایش کم رنگ در فلسفھ و متد اساسا. بکند» آزادی- ضرورت«کنش دیالکتیکی 

بھ تفکرات مکانیستی تی تبدیل درست مارکس در تکامل جنبش بین المللی کمونیس
با : می گوید» مانیفست«بھ نام » حزب کمونیست انقلابی آمریکا«ز سندی ا. استالین شد

وجود آنکھ مائو گسست ھای مھمی از این تفکرات مکانیستی و متافیزیکی استالین کرد 
وی کھ جامعھ بشری بالاجبار بھ س(ثیرات تفکر قدرگرایانھ أاما در او نیز می توان ت

از کمونیسم » سنتز نوینی« گفتھ این سند، باب آواکیان بھ بھ.  را دید) کمونیسم می رود
حزب کمونیست  «.رود ادامھ گسست ھای  مائو از استالین بھ شمار میپردازد کھ  می

تی توسط آواکیان می گوید کھ در مورد تکامل تئوری ھای مارکسیس» انقلابی آمریکا
کردن بھ دانش قبلی نیست بلکھ شامل گسست از جوانب » اضافھ«فقط » تکامل«این 

خود آواکیان بھ درستی می گوید کھ تکامل تئوری . نادرست شناخت گذشتھ نیز ھست
ا در ھای کمونیستی بدون جذب نقادانۀ انتقاداتی کھ بھ تئوری ھای ما و تجربھ م

طھ ھای و بدون جذب نقادانۀ شناختی کھ بشر در حیساختمان سوسیالیسم شده است 
اگرچھ او تلاش . اعی تکامل داده است، ممکن نیستمختلف علوم و تحلیل ھای اجتم

دیگر نمی داند بلکھ تلاش » ایسم«می خواند، اما آن را یک » سنتز نوین«ھای خود را 
مانند دیکتاتوری و دموکراسی (برای احیا و بسط حلقھ ھای گم شدۀ مارکسیسم 

 بر پایھ ھای علمی اش و البتھ بھ روز کردن آن می و باز نھادن مارکسیسم) پرولتاریا
  .داند

آثار باب آواکیان در زمینۀ جمع بندی از تجربۀ چین و شوروی و تئوری ھای 
مارکسیستی از مارکس تا مائو بسیار مھم ھستند و شامل موضوعاتی مانند 

ر مثال،  بھ طو.تاریا می باشدانترناسیونالیسم پرولتری، دیکتاتوری و دموکراسی پرول
نظراتی کھ در مورد خصلت دیکتاتوری پرولتاریا و جامعھ سوسیالیستی بھ مثابھ گذار 

البتھ این نظرات مبتنی بر درک مائو در مورد . بھ کمونیسم فرمولھ کرده بسیار مھم اند
خصلت جامعھ سوسیالیستی بھ مثابھ گذار بھ کمونیسم و تضادھا و مبارزات مشخصھ 

وی معتقد است در شوروی و . اما صحیح تر و غنی تر استاین دوران گذار است، 
چین سوسیالیستی بھ نقش روشنفکران و ھنرمندان در فرآیند سوسیالیسم، چھ در شکل 
تولید آثار فکری و چھ بھ صورت دامن زدن بھ نقد و جوشش فکری، کم بھا داده شد و 

ای محرکھ از قونگریستھ می شد تا بخشی » معضل« بھ آنان بھ صورت َاصولا
آواکیان بر یک واقعیت دیگر انگشت می گذارد و آن این است کھ  .پیشروی سوسیالیسم
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 افراد و گرایشات متعدد و متفاوتی وجود خواھند داشت َدر جامعھ سوسیالیستی ضرورتا
و این امر، در نھایت، می تواند بھ فرایند دستیابی بھ حقیقت امور و سوق دادن جامعھ و 

» یکسان«وی می گوید وظیفھ دیکتاتوری پرولتاریا . ونیسم کمک کندجھان بھ سوی کم
کردن گرایش ھای گوناگون نیست بلکھ بھ کارگرفتن این قوه محرکھ برای سرزنده تر و 

او این متد را در یک جملھ . با دوام تر و انقلابی تر کردن جامعھ سوسیالیستی است
و می گوید البتھ این کار آسانی . ارداشتن ھستھ مستحکم و انعطاف بسی: خلاصھ می کند

و سوق دادن جامعھ در جھتی کھ باید » کشیده شدن بھ جھات مختلف«میان این . نیست
) کھ دولت سوسیالیستی را رھبری می کند(برود، کشمکش است ولی حزب کمونیست 

نھ بخاطر . باید خطر چارشقھ شدن را بھ جان بخرد اما دست از این دیالکتیک نکشد
ی را بھتر از بورژوازی عملی کند یکشور سوسیالیستی باید دموکراسی بورژواآنکھ 

. بلکھ بخاطر آنکھ این دیالکتیک، از قوای محرکھ مھم تکامل جامعھ سوسیالیستی است
در ھمین رابطھ بھ مسائلی مانند رابطھ میان نقش رھبری حزب کمونیست در جامعھ 

یالیستی، از یک بودن دولت سوسسوسیالیستی از یک سو، و ضرورت غیرایدئولوژ
 وی می گوید، در جامعھ سوسیالیستی، اقشار و گروه ھای .سوی دیگر می پردازد

  .مختلف مردم باید فعالیت ھای خارج از حیطھ نفوذ و نظارت دولت داشتھ باشند
» حقیقت طبقاتی«یکی از مباحث مھم و تحریک آمیز آواکیان در مورد حقیقت و 

یقت یک مقولۀ عینی است و بھ دیدگاه طبقاتی کسی کھ در او می گوید حق. است
دیدگاه طبقاتی ھرکس می تواند در کشف آن دخالت . جستجوی آن است وابستھ نیست

 اگر بھ درستی –دیدگاه و روش علمی کمونیسم . کند اما حقیقت یک مقولھ عینی است
 –ه و نھ یک دگم در دست گرفتھ شود و بھ کار بستھ شود، یعنی بھ مثابھ یک علم زند

اما این فرق می کند با این . ھمھ جانبھ ترین وسیلھ رسیدن بھ حقیقت را بدست می دھد
کھ بگوییم حقیقت خصلتی طبقاتی دارد یا اینکھ کمونیست ھا چون روش و متد 
کمونیستی دارند در رابطھ با ھر چیزی بھ حقیقت دست پیدا کنند و افرادی کھ دیدگاه و 

 بھ کار نمی بندند یا حتی مخالفش ھستند نمی توانند بھ حقایق مھم روش کمونیستی را
آواکیان می گوید این نوع نگرش ھا بھ درجات و شکل ھای مختلف در . دست پیدا کنند

جنبش کمونیستی وجود داشتھ است و خصلت آن ماتریالیسم عامیانھ و خلاف نقطھ نظر 
 از مباحث مھم دیگر وی در زمینھ یکی. و روش واقعا علمی ماتریالیسم دیالکتیک است

حتی (وی می گوید از طریق ایدئولوژی . حقیقت، تفاوت میان ایدئولوژی و علم است
برای این کار، روش علمی لازم . نمی توان بھ حقیقت دست یافت) ایدئولوژی پرولتری

کید می کند کھ حتی علم کمونیسم کھ علمی جانب دار است، درستی خود را از أاست و ت
 در ھمین زمینھ، .د بلکھ از علمی بودن کسب می کندانب دار بودن کسب نمی کنج

وی عبارت .  نقد و رد می کندَحملات کارل پوپر بھ علمی بودن مارکسیسم را قویا
را نادرست و التقاطی می داند و نگرش » کمونیسم یک ایدئولوژی علمی است«
  .بھ علم کمونیسم را مشکل آفرین می داند» ایسمی«

بر پایھ این تجزیھ و تحلیل ھا، آواکیان سیاست ھا و وظایف جدیدی را برای  دولت 
اما می گوید از این ھا نباید نتیجھ گیری ھای لیبرالی . ھای سوسیالیستی تعیین می کند

کرد کھ گویا پرولتاریا و حزب کمونیست پس از کسب قدرت سیاسی و استقرار 
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اگر ! بھ ھیچ وجھ. اردن قدرت سیاسی باشندسوسیالیسم، باید ھر لحظھ آماده واگذ
پرولتاریا و حزب کمونیست قدرت دولتی را از دست بدھند، طبقھ بورژوازی آن را 
گرفتھ و با استفاده از اھرم قدرت دولتی، روابط اقتصادی و اجتماعی استثمار و ستم 

فھ اصلی از بنابراین، وظی. سرمایھ داری و افکار و سنن مربوط بھ آن را احیاء می کند
اما  کشف تضادھا و پویش ھای جامعھ سوسیالیستی و عمل . کف ندادن این قدرت است

دیکتاتوری (کردن بر طبق آن ھا، بھ با دوام تر و پویا تر کردن قدرت سیاسی پرولتاریا 
  .منجر می شود و عمل نکردن بر طبق این واقعیات آن را شکننده تر می کند) پرولتاریا

ع مباحث، وی بھ یکی از اشکالات جنبش کمونیستی در مورد در رده ھمین نو
این مفھوم، در اینجا، بھ معنای . پرولتاریا انتقاد می کندReification » شیئی کردن«

تقلیل دادن منافع گسترده و تاریخی طبقۀ پرولتاریا بھ منافع این قشر و آن قشر این طبقھ 
  .است

رک از انقلاب پرولتری را از گرد و خاک کید می کند کھ باید دأدر ھمین راستا، ت
صورتی کھ او می گوید، پرولتاریا فقط در. دھای اکونومیستی و سطحی اش پاک کر

-ی تاریخیرا داشتھ باشد می تواند رسالت انقلاب» نجات دھنده نوع بشر«جھت گیری 
شتھ  طبقھ پرولتر باید درک استراتژیک از انقلاب پرولتری دا.جھانی خود را عملی کند

این انقلاب نھ ربطی بھ انتقام محکوم از حاکم دارد و نھ بھ تغییر جایگاه یک طبقھ . باشد
این انقلاب برای . ھا» اولی«ھا بھ » آخری«در چارچوب تنگ نظرانھ تبدیل شدن 

قطب . دگرگون کردن کل دنیاست، بھ نحوی کھ دیگر ھیچ کس نھ اول باشد و نھ آخر
 سوسیالیستی ھمیشھ عبارتست از الغای ھمھ تمایزات ستم نمای انقلاب پرولتری و دولت

 نوین َگرانھ و روابط استثماری میان انسان ھا و پیش روی بھ طرف یک عصر کاملا
  .در تاریخ بشر

کید أطول مبارزات خود، بھ عنوان یک رھبر کمونیست، ھیچ وقت از تآواکیان در
 ھم مفاھیم آن را غنی تر و خستھ نشده است و خودش» چھ باید کرد؟«بر اھمیت اثر 

این اثر بی نظیر لنین گرایش اکونومیستی در جنبش کمونیستی را . وسیع تر کرده است
این گرایشی است کھ توجھ طبقھ کارگر را بر شرایط و مبارزه روزمره . افشا می کند

خودش متمرکز می کند و این را بھ عنوان بھترین و عملی ترین روش برای جذب طبقھ 
َ ، لنین شدیدا»چھ باید کرد؟« در .یالیسم و کمونیسم قلمداد می کند بھ سوی سوسکارگر

ی در جنبش کمونیستی مورد انتقاد قرار یاین گرایش را بھ عنوان یک انحراف بورژوا
می دھد و نشان می دھد کھ این روش ھیچ وقت بھ یک جنبش انقلابی کھ ھدفش انقلاب 

بلکھ برعکس، جنبش و توده ھای . می شودسوسیالیستی و کمونیسم است، منتھی ن
این بھ معنای عدم شرکت . درگیر در آن را در چارچوب سرمایھ داری محدود می کند

کید کرد کھ أ لنین ت.ری کارگران و دیگر توده ھا نیستکمونیست ھا در مبارزات جا
ا  کمونیست ھا باید در این مبارزات شرکت کنند و حتی سعی کنند بسیاری از آن ھا ر

ت و نماینده اتحادیھ کارگری رھبری کنند، ولی باید این کار را نھ بھ عنوان سندیکالیس
 بھ عنوان کمونیست بکنند و از طریق تبلیغ و ترویج بھ موقع و موثر اعتقادات و بلکھ

اھداف کمونیستی، ماھیت نظام سرمایھ داری و دولت را افشا کنند و مبارزات و جنبش 
نقلاب سوسیالیستی و کمونیسم پیوند بدھند و مدام مانع از آن ھای روز را با ھدف ا
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ی یشوند کھ جنبش ھای خودبخودی کارگران و توده ھا بھ سوی گرایش ھای بورژوا
اکونومیست ھا ھمواره تمرکز اصلی کار کمونیست ھا را بھ شرکت و . منحرف شود

 اقشار گوناگون کمک بھ سازماندھی مبارزات اقتصادی کارگران و بطور کلی مبارزات
آواکیان می گوید علت اصلی غلبھ چنین گرایشی در میان جنبش . مردم تقلیل می دھند

می دانند، در عمل، » کمونیست«ھای چپ امروز آن است کھ حتی احزابی کھ خود را 
امکان انقلاب و کمونیسم را چیزی مجرد کھ متعلق بھ آینده دور و  نامعلوم است و 

برای ھمین، یا کار انقلابی و کمونیستی . امروز ندارد، می بینندربطی بھ مسائل زنده 
را کنار گذاشتھ و یا اینکھ حداکثر آن را بھ یک چیز خالی از محتوی و بی ربط بھ 
فعالیت جاری حزب کرده و بطور رقت انگیزی بھ فعالیت ھای رفرمیستی شان وصلھ 

  .این بھ معنی دفن انقلاب و کمونیسم است. می کنند
 بھ فکر وادار می کند این َ از ھشدارھای آواکیان کھ ھر کمونیستی را عمیقایکی

است کھ آیا می خواھیم پیشاھنگ آینده باشیم یا زائده ھای گذشتھ؟  او می گوید پایھ ھای 
مادی انقلاب کمونیستی در جھان قوی تر شده و ضرورت آن ھرگز تا بھ این حد نبوده 

او برای رساندن منظور ! بین المللی بسیار بد استاست، اما وضعیت جنبش کمونیستی 
استفاده می کند، زیرا پس از » جنبش کمونیستی بھ نخی بند است«خود حتی از عبارت 

احیای سرمایھ داری در دو تجربۀ مھم شوروی و چین و بخصوص در مقابل حملھ ھای 
نیست ھا شدید بورژوازی بھ تجربھ سوسیالیسم در قرن بیستم، بخش بزرگی از کمو

 از آن رویگردان شده و دستاوردھای عظیم آن کشورھا را در ساختن جوامع نو و َکاملا
ثیرات شگرف آن کشورھا بر فضای سیاسی جھان را کاملا فراموش أی بخش و تیرھا

و بسیاری از آنان کھ بھ دفاع از آن تجارب و سوسیالیسم ادامھ می دھند، دچار . کردند
یک عده بدون جمع بندی علمی از دستاوردھا و خطاھای : دو گرایش انحرافی ھستند

گذشتھ، از آن دفاع می کنند و یک عده، محتوای لیبرالی و سوسیال دموکراتیک بھ 
اولی ھا در واقع از سوسیالیسم یک دگم مذھبی درست کرده اند و . سوسیالیسم داده اند

دستھ دوم، . مذھبی استدفاع از کشورھای سوسیالیستی قرن بیستم برای آنھا یک آئین 
برای اینکھ سوسیالیسم را مقبول بورژوازی و خرده بورژوازی کند آن را از محتوای 

این در .  کرده است١٨ی قرن یواقعی اش خالی کرده و تبدیل بھ ایده آل ھای بورژوا
اولی ھا زائده . است کھ می خواھد با نظم موجود ھمزیستی کند» سوسیالیسمی«واقع 

  . درغلتیده اندییند و دومی ھا بھ انحطاط بورژواھای گذشتھ ا
آواکیان می گوید با ھیچ کدام از این ھا نمی توان جنبش کمونیستی را بازسازی و 

 ضیعف و تا در واقع ھر دوی این گرایشات تا کنون جنبش کمونیستی را. تقویت کرد
گیر شدن عمیق  کمونیست ھا فقط با گسست از این گرایشات و در.مرز نابودی برده اند

در دیدگاه و روش ھا و اصول کمونیسم تا آنجا کھ تا کنون تکامل یافتھ و بیشتر باید 
. تکامل پید اکند، می توانند بھ چالش ھای امروز جواب داده و پیشاھنگ آینده باشند

بخاطر مبارزه برای جھانی نوین و بھ پیروزی رساندن انقلاب کمونیستی باید تجارب 
دھای تاریخی جنبش بین المللی کمونیستی و کشورھای سوسیالیستی را مثبت و دستاور

ی و از آن ھا گسست کرد و پیکره یزنده کرد و ھم زمان خطاھای آن ھا را شناسا
  .تئوری ھای کمونیستی را صحیح تر و تکامل یافتھ تر کرد
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ی انقلابی یپرولتاریا لنین در بارۀ حزب«
نوشتھ ھای لنین در بارۀ [» طراز نوین

 ١٩٦٠ ، چاپ پکن، سال]حزب

، »مدرن لنینیسم و رویزیونیسم«
 ١٩٦٣پکن،  چاپ

 در بارۀ«: مارکس، انگلس، لنین
 ١٩٧٥   ، پکن،»دیکتاتوری پرولتاریا

 در بارۀ اعمال دیکتاتوری ھمھ«
 ١٩٧٥، پکن، »جانبھ بر بورژوازی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  مھرگز مبارزه طبقاتی را فراموش نکنی
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  زبان پوسترھای انقلاببھ انقلاب فرھنگی 
 

 ان پوسترھاب بھ ز٦٨مھ 

  خیابانھا عرصھء مبارزه
 

  بسوی ساختن کمون ھا

 »تسلیم طلبی« نقد  کارزار کارزار مطالعھء  تئوری و

قاطعانھ از مبارزهء خلقھای آسیا، «
 »!آفریقا و آمریکای لاتین پشتیبانی کنید

 )١٩٧١(» زنده باد مارکسیسم، لنینیسم و اندیشھء مائو«

  )١٩٧٦بھار( »  انحراف راست«نقد 
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن
Be Realistic, Demand the Impossible! 

Soyez réalistes, Demandez l’impossible! 
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  انتشارات نشریھ دانشجویی بذر

  ١٣٨٨شھریور 

  

 کارسیاسی خود را در دوران »دکتر امیر حسن پور«
ستان در مھاباد شروع کرد و در جنبشھای دانشجویی دبیر

او بھ دنبال .  در تھران فعالیت می کرد١٣٤٠دھھ ی  
آشنایی با مارکسیسم ھنگام تحصیل در دانشگاه تھران و 

- دانشسرایعالی، بھ تحقیق وسیعی راجع بھ تاریخ اجتماعی
اقتصادی کردستان و تحولات فورماسیون فئودالیسم و 

دراوج شکوفایی انقلابی سال .  ی دست زدمبارزه ی طبقات
 در آمریکا و فرانسھ بود و با مبارزات انقلابی این ١٩٦٨

 بھ  ١٩٧٢از  بعد.  از نزدیک آشنا شد دو کشور
» کنفدراسیون جھانی محصلین و دانشجویان ایرانی«

پیوست، و در جریان شرکت در مبارزات ضد جنگ ویتنام 
کا، بھ آزمودن انشعاب و دیگر جنبشھای اجتماعی در آمری

بزرگ در جنبش بین المللی کمونیستی و انقلاب فرھنگی 
پرولتاریایی چین و پروسھ ی پاگرفتن جنبش نوین 

بعد از انقلاب، بیشتردر کردستان بھ .  کمونیستی پرداخت
فعالیت سیاسی مشغول بود و درسالھای اخیر برای آشنایی 

و نپال و کوبا با تجربھ ی انقلاب بھ کشورھای خاورمیانھ 
در دو دھھ ی گذشتھ در دانشگاھای کانادا بھ . مسافرت کرد

تدریس و تحقیق در باره ی جنبشھای اجتماعی خاورمیانھ، 
متدولوژی   رسانھ ھا و ارتباطات جمعی و مسائل تئوری و

  .     مشغول بوده است


